
 
 
 
 
 
 
 
 

83، پياپي96ودوم، شمارة اول، بهارحكومت اسلامي/ سال بيست
Spring 2017ISLAMIC GOVERNMENT 83 / Vol.22, No.1, 

 

  
  

  بر  ريغد ثيدلالت حد يبررس
  در نظام امامت ياله ياسيس تيمشروع

*لكيغلامرضا بهروز 25/3/96:تأييد 30/10/95: دريافت
**يداود يعباس مقدادو  

    چكيده
 ـ   9بعد از رحلت حضرت رسول از مباحـث مهـم و    شـان، يا ينيمسـأله امامـت و جانش

 ـ تيسؤال كه مشـروع  نيب او جوا ديگرد ياسلام هايفرقه انيم زيبرانگاختلاف  ن،يآن جانش
 شده است. مقالـه  تريو چالش زيبحث برانگ ،ردگييقرار م دييو از كجا مورد تأ يتوسط چه كس
 ريمتـواتر غـد   ثيبر اساس حد يعيامام در كلام ش ياله تيمشروع ينقل ليدلا يحاضر بررس

 ـ ثيلحدفقه ا كرديو با رو يليتحلـ   يفياين پژوهش از روش توص موضوعاست.   يدر كلام نقل
 يابه معن ث،يدر حد يكلمه مول ر،يغد ثيمسأله پرداخته است. بر اساس دلالت حد يبه بررس

 ـبـر ابـلاغ پ   دلالتآن،  يدستور يو محتوا غيتبل هيبه تصرف بوده و بر اساس نزول آ ياول  امي
 ـ      رسـالت  ،كه در صورت عدم ابـلاغ دارد  ياله ت شـان نـاقص خواهـد مانـد و بـا ابـلاغ امام
 ـد ،محتواي آيـه اكمال نازل شده و بر اساس  هي، آ7نيرالمؤمنيام نعمـت تمـام و    كامـل،  ني

نب با ضمائر متكلم از جا اههمه آن افعال، همر كهنيشده است و ا يراض نيخداوند هم به آن د
از جانـب   7نيرالمؤمنيمقام امام و نصب ام تيكه مشروع افتيدر توانيخداوند نازل شده م

مسأله را به همگـان   نيا ،كه داشتند ايفهيهم بر اساس وظ 9اكرم امبريو پ اشدبيخداوند م
  .  اعلام نمودند

  واژگان كليدي
  ريغد ثيحد ،ياسيس تيمشروع ،ينظام امامت، كلام نقل

                                                                                

  .blak@bou.ac.ir :7باقر العلوم دانشگاه اريدانش *
   .abbas.meghdadi@yahoo.com :قم هيآموخته سطح سه حوزه علمدانش **
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  مقدمه
شـروع و   9بحث امامت از جمله مباحثي اسـت كـه از آغـاز بعثـت پيـامبر اكـرم      

هاي مختلف در اسلام گرديـده اسـت. در   فرقه وجودآمدنهمچنان ادامه دارد و باعث به
هـاي تعيـين   راه«و » هاي امامويژگي« ،»وجوب نصب امام«مباحث مختلف آن از جمله 

هاي متفاوتي از طرف بزرگان اهـل سـنت و بزرگـان اماميـه صـورت      گيري، موضع»امام
اختلافـات   ،گرفته و اختلافات عميقي ميان آنها وجود دارد كه هر كدام از اين دو گـروه 

  نمايند.هاي كلامي خود دنبال ميرا براساس مبنا و چارچوب
خاتم پيامبران الهي هستند و بعد از ايشان هيچ پيامبري از  9از آنجا كه پيامبر اكرم

باشـد و  طرف خداوند براي هدايت مردم مبعوث نشده است، دين اسلام خاتم اديان مي
فردي به عنـوان  بايد  9از رحلت پيامبر اكرم لذا بعد .جا خواهد بودتا روز قيامت پابر

دهنده راه ايشان، هادي و مبلغ و مبـين ديـن باشـد. البتـه     جانشين تعيين شود تا ادامه
د اماميه به رشته تحرير در آمـده، امـا تبيـين آيـات و     يهاي فراواني در دفاع از عقاكتاب

بيشـترين   7ينروايات موجود در باب خلافت بلافصل و فضيلت حضرت اميرالمـؤمن 
باشـد و  شود و كمتر به اين مسأله كه نصب امام، الهي مـي مباحث اين كتب را شامل مي

البته پس  ـ با توجه به حديث غدير، نه مردمي، پرداخته شده است. حال در اين پژوهش
مشـروعيت  وجوه دلالت اين حديث شريف بر  ـ  از بررسي سندي و محتوايي اين حديث

  شود.جعل و نصب امام مورد بررسي قرار گرفته و تبيين ميالهي امامت از طريق 

  شناسيمفهوم

  مشروعيت
يعني آنچه كه موافق شرع باشد، چيزي كه  ؛بر وزن مفعول ،، از ريشه شرع»مشروع«

شـرع  «نويسد: مي »العين«صاحب  .)4144، ص3ج ،1360(معين،  طبق شرع جايز باشد
يعني محلي كه به  ؛»الماء عةمشر«ا گويند و شود ربه جايي كه آب وارد مي ،به فتح شين

آساني بتوان از آن آب نوشـيد و شـريعت، چيزيسـت كـه خداونـد در امـر ديـن بـراي         
نويسنده كتاب  .)252، ص1ج ق،1410(خليل بن احمد،  »بندگانش در نظر گرفته است
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شـود  آغـاز مـي   كه در امتـداد خـود  چيزي « نويسد:ذيل واژه شرع مي ،»معجم مقاييس«
فـارس،   (ابن »اندو شريعت از آن مشتق شده همانند مجراهاي آب و به همين خاطر، شرعه

بـه مواضـعي    »لسان العـرب «، شرع و مشرعه بنا به گفته هشريع .)262، ص3ج ق،1404
آن چه خداوند براي بنـدگان   ،روگويند كه از آنجا به سوي محل آب روانه شوند. ازاين

 ق،1414منظـور،   (ابن و نكاح و... شريعت گويند و حج تاز صوم و صلا ؛وضع نموده
  .)352، ص4ج ،1375؛ طريحي، 175، ص8ج

» Legitimacy«اما در اصطلاح، واژه مشروعيت در متون سياسي رايج، معـادل واژه   
به معناي قانون گرفته شـده اسـت    ،»Lex«يا » Leg«باشد كه اين واژه از ريشه لاتيني مي

هرچند از ماده شرع اشـتقاق يافتـه، امـا     ،مه مشروعيتكل .)918ص ،1381شناس، حق(
شود، غيـر از معنـايي اسـت كـه واژه شـرع و      معنايي كه از آن در علم سياست اراده مي

داري دارند. به عبارت ديگـر، مشـروعيت در حـوزه سياسـت بـه      مشروع در حوزه دين
آن بـوده و  معناي مطابق با شرع و مشروع در چارچوپ دين خاص نيست، بلكه اعم از 

وقتي در چارچوپ نظام سياسي،  مثلاً ؛معناي حقانيت و صلاحيت از آن اراده شده است
بـودن و مطـابق بـا    منظور از مشـروعيت، شـرعي   ،شوداز مباني مشروعيت آن سؤال مي

  .)146ص ،1380ي، يكلاداراب( بودن آن حكومت نيستشرع
انسان موجودي مختـار   دهد كه چوناساس بحث مشروعيت را اين نكته تشكيل مي

تواند بدون پشتوانه قانوني، اراده و اختيار او را محـدود  كسي نمي ،و صاحب اراده است
هاي فردي و اجتماعي افراد جامعـه  كند. نكته اساسي در تشكيل حكومت، كنترل آزادي

هـاي  حال به محض اعمال قدرت دولـت بـراي محـدود كـردن بعضـي از آزادي      .است
شود كه چرا بايد مردم از دولت اطاعت كنند و چرا قـوانين  ل مطرح مياؤانساني، اين س

نكته اصلي در بحث مشروعيت در پاسـخ بـه ايـن سـؤال      ؟حكومتي را محترم بشمارند
نهفته است كه چرا و چگونه و با داشتن چه خصوصياتي، اعمال حاكميـت و قـدرت از   

د و ن ـكنميت پيـدا مـي  مجوز اعمال قدرت و حاك ،ز است و آن گروهيطرف گروهي جا
هـا،  اي كه توسط حكومتدر لحظه ؟دندانحق ميخود را در وضع قوانين و اجراي آن ذي

درست در همان زمان، سؤال از مجوز اين اقدام اسـت و ايـن در    ،شودقدرت اعمال مي
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به عبارت ديگـر، حقيقـت حكومـت در اعمـال قـدرت       .واقع سؤال از مشروعيت است
، 1372(لاريجـاني،   شودمين نقطه، مشروعيت حكومت مطرح ميگردد و در هظاهر مي

  .)51ص
پـيش از اعمـال قـدرت بايـد از آن      ،مشروعيت همان حقي است كه حاكم ،روازاين

برخوردار باشد؛ يعني لازم است كه داراي حق ولايت و سرپرسـتي و مجـوزي واقعـي    
تـوان  پس مي .)70ص ،1387ون ديگران دخالت كند (كريمي والا، ؤباشد تا بتواند در ش

داشتن و حـق حكومـت از طـرف    گونه نتيجه گرفت كه مشروعيت به معناي ولايتاين
باشـد كـه او خداونـد واحـد     ست، مياكسي كه داراي حاكميت مطلق و ولايت حقيقي 

 .استقهار 

  ضرورت وجود امام در نظام امامت
اهـل تسـننّ    اكثرد. اتفاق نظر دارن امام يا خليفهفرق اسلامي بر ضرورت وجود همه 
شرعي  را ضرورت اين ،»معتزليان بصره«گروهي از و  »حديث اهل« و »اشاعره« همچون
ديگر از معتزلـه و نيـز    برخي مقابل، در و )39، ص1ق ،20ج م،1962عبدالجبار (قاضي

تـرين دليـل   مهـم  .)348ص ق،1413 ،يحل( دانندهمه شيعيان اين ضرورت را عقلي مي
همـان دليلـي اسـت كـه      ،نمايـد مـي را ثابـت   د امام در جامعـه عقلي كه ضرورت وجو

وجـود امـام و    از آن جهـت كـه   ؛)همـان ( كننده لزوم وجود پيامبر در جامعه استاثبات
حضور امام منصوب  ،بر اين اساس است. از سوي خداوند، لطف در حق بندگان شنصب

و از  شـود مـي  نسـان سـعادت ا ساز رسيدن به كمال و زمينه ،از سوي خداوند در جامعه
چون مستلزم حصول غرض و هدف الهي از  ؛واجب است وندبر خدا ،جايي كه لطفآن

 باشـد لذا وجود و نصب امام در بين بندگان لازم و ضروري مي ،آفريدن مخلوقات است
  .)348ص ق،1413 ؛ حلي،221ص ق،1406 ،يطوس(

كـه  ب نصب امـام  اتفاق متكلمان مسلمان در ضرورت وجود امام، در وجورغم علي
طـه جـدايي شـيعه از    وجود دارد. نقاختلاف نظر  ،يا بر مردمواجب است  وندبر خداآيا 

ن در اين است كه علماي شيعي معتقدند كـه بـر خداونـد واجـب     نتمامي فرق اهل تس
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الهـي   و لطـف  حكمـت  ،به بيـان ديگـر   .است كه براي جامعه اسلامي امام تعيين نمايد
 .لاح در اين عرصه خداونـد اسـت  يصتنها مرجع ذو  ه استمقتضي وجود امام در جامع

را محدود به امورات سياسـي نمـوده و    آن وامرى زمينى  را اهل سنت امامت ،در مقابل
اهل حـل  اين وجوب را مربوط به مردم و  لذا .انداين مسأله را از فروعات فقهي دانسته

، مام قائل نشدند (فاضل مقـداد و جايگاهي را براي خداوند در انتخاب ا دانندمي و عقد
  .)328ص ق،1405

اماميه به اتفاق معتقدند كه امامت از اصول اعتقادي و يـك مسـأله   متكلمان  ،بنابراين
ل مهم اعتقادي، بلكـه پايـه ديـن را    ئگونه كه نبوت از مساهمان .كلامي و عقيدتي است

فعل خداونـد   ،الهيامامت نيز به مقتضاي رحمت  ،فعل خداوند است و دهدتشكيل مي
 عقلـي  ادله به عنايت و التفات با و نصب امام بر خداوند واجب است ،بنابراين .باشدمي
 توسط و خدا امر به كه است الهي منصبي تشيع، مكتب ديدگاه از امامت فراوان، نقلي و

  .گرددمي اعلان و معرفي 9پيامبر

  شناسي بحثروش
كلام و ذيل مبحث كلام سياسـي بحـث    مسأله مشروعيت امام، يكي از مباحث علم

اسـتفاده   چنـد روش در اثبـات مسـائل مختلـف از    علـم كـلام    گونه كـه همانگردد. مي
منـد  باشد و از كلام عقلي و كـلام نقلـي بهـره   ميچندروشي  نيزكلام سياسي  نمايد،مي
از  صـرفاً  شود كه در استنباط و استدلال بـر آن، گفته مي مسائليشود. كلام عقلي، به مي

 ييـد و أبـه عنـوان ت   ،به نقل اسـتناد شـود   شده است و اگر فرضاً استفاده يمقدمات عقل
كـلام  امـا در مقابـل،    ،نبـوت  و مسائل مربوط به توحيد مانند ؛باشدميرشاد حكم عقل ا

، ايمان داشـت مسائلي است كه هرچند از اصول دين است و بايد به آنها  مربوط به نقلي
از وحي الهـي يـا    در استدلال بر آنها،مسائل فرع بر نبوت است،  كه اينولي نظر به اين

امامت و اكثر مسائل مربوط  مانند ؛شوداستمداد مي :و ائمه معصومين پيامبر روايات
البته نبايد از اين نكته غافل شد كه هر يـك از نبـوت و امامـت، داراي دو بعـد      .به معاد

امـا در   ،يد بـه روش عقلـي اثبـات شـوند    عامه و خاصه بوده كه نبوت و امامت عامه با
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بايست از روش نقلـي  چندان جايگاهي ندارد و مي ،نبوت و امامت خاصه، روش عقلي
كـار عقـل    ،اسـتنباط  و اصـولاً عقلي نقلي اسـت   ،روش علم كلام ،بنابراين بهره گرفت.

ت قرآن متكلم از بديهيات عقلي، آيا و باشندميمنابع استنباط، عقل و نقل  ولي ،باشدمي
  نمايد.و روايات معتبر استفاده مي

باشـد  مسأله مشروعيت سياسي مقام امامت در اين پژوهش، با تكيه بر كلام نقلي مي
و  كه تحليل آن ادله نقلي با رويكرد فقه الحديث بوده است. با استناد بـه حـديث غـدير   

وعيت بررسي سندي و محتوايي آن حديث، سرانجام وجه دلالت اين حـديث بـر مشـر   
  شود.الهي نصب مقام امام فهميده مي

 غدير بر مشروعيت الهي امامتحديث بررسي وجوه دلالت 
، اصل واقعـه مهـم غـدير خـم     شودآنچه در اينجا به عنوان حديث غدير مطرح مي 

خـود بـه    هايبااست كه بزرگان اماميه و اهل سنت بدان معتقدند و اين واقعه را در كت
  .اندكردههاي متفاوتي نقل گونه

  نقل واقعه غدير
در سال دهم هجري قصـد زيـارت خانـه خـدا را كردنـد و بـراي        9پيامبر اكرم 

جمعيت كثيري در معيت و همراهـي ايشـان    و اعلان عمومي شد ،همراهي آن حضرت
د. در روز شـو مي تعبير» الوداع حجة«به  9اين سفر رسول خدااز  كه راهي مكهّ شدند

را بـر    1آيـة تبليـغ   ،در مسير برگشت به مدينـه، فرشـته وحـي    حجههجده ذي ،شنبهپنج
   نويسد:در اين باره مي »شيخ مفيد«نازل كرد.  9پيامبر اكرم

ك  «فانزل جلت عظمته عليه  ن ربـ يعنـي   ؛»يا أيَها الرَّسولُ بلِّغْ ما أنُزلَِ إلِيَك مـ
وإِن «لامامة عليه و النص با 7في استخلاف علي بن ابي طالب اميرالمؤمنين

فاكدّ بـه الفـرض عليـه     .»لَّم تفَْعلْ فَما بلَّغتْ رِسالتََه واللّه يعصمك منَ النَّاسِ
 بذلك و خوفه من التأخير الامر فيه و ضمن لـذا العصـمة و منـع النـاس منـه     

  .)176، ص1ج ،(الف)ق1413 (مفيد،
ون هيچ درنگي كاروان حاجيـان را  بد ،در انجام فرمان الهي 9رسول گرامي اسلام
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متوقـف   »غـدير خـم  «در منطقه  ،مصر و عراق تشكيل شده بود ،بصره ،كه از اهل مدينه
رفتنـد و بـا صـداي رسـا      ،آنگاه حضرت بر بلنداي جهاز شتران كه آماده شده بود ،كرد

سخنان خود را با حمد الهي و شهادت به وحدانيت خدا و رسالت خود آغـاز كردنـد و   
  فرمودند:  سپس 

از من و شما سؤال خواهد  .زود باشد كه دعوت حق را اجابت كنم ،اي مردم
دهـيم كـه تـو پيـام     پس شما چه خواهيد گفت؟ مردم گفتند: گواهي مي ،شد

الهي را رساندي و ما را پند و اندرز دادي و در اين راه از هيچ كوششي دريغ 
  نداشتي، پس خداوند تو را پاداش نيكو دهد.

گـذارم كـه اگـر    جا ميمن پس از خود چيزي را به] :ندحضرت فرمود آنگاه[
شويد، كتاب خدا و عترت و اهل بيـتم و  هرگز گمراه نمي ،بدان تمسك كنيد

سـپس  [گردند تا بر من در كنار حـوض وارد شـوند.   اين دو از هم جدا نمي
همه جـواب   ؟الست اولي بكم من انفسكم ]حضرت با صدايي رسا فرمودند:

را گرفت و آنچنـان بـالا    7آنگاه حضرت، بازوي اميرالمؤمنين .دادند مثبت
 ،فمن كنت مولاه، فهذا علي مـولاه  و در همين حال فرمود: ديدندهمه  وبرد 

 اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصـر مـن نصـره و اخـذل مـن خذلـه      
 حـاكم  ؛347، ص5ج ،تابي حنبل، بن احمد ؛297، ص5ج ق،1403 ،يترمذ(
  .)131، ص5ج ق،1411نسائي،  ؛110، ص3ج ،تابي ،يشابورين

مردم اين مقام عظمـي را بـه    تاحضرت نماز ظهر را اقامه كردند و آنگاه امر كردند  
كه او مسرت و شادماني خـود را در   است نقل شده »عمر« و دربارهتبريك گويند  يشانا

 »منةي و مولي كل مؤمن و مؤبخ بخ يا علي اصبحت مولا« :چنين اظهار كرداين امر، اين
 ق،1426ابن مغـازلي،  ، 281، ص4ج ،تابيابن حنبل، ؛ 249، ص2ج ق،1416 ،يقندوز(

آمد و شعري در مدح علـي بـن ابـي     9خدمت پيامبر »حسان«در اين هنگام  .)37ص
  .سرود 7طالب

اي است كه مـورد تسـالم بزرگـان    واقعه ،آنچه كه از اين ماجراي بسيار مهم گذشت
را با حفظ تمام جزئيات و مقدمات و مـؤخرات نقـل    و اين حديث شريف است اماميه
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 ،يمرتض ـ ديس ـ؛ 175، ص1ج ،(الـف) ق1413 د،ي ـمف( انـد كرده و به دفاع از آن پرداخته
  .)289، ص1ج ،1365 ،ينيكل ؛238، ص1ج ق،1395 صدوق، ؛130، ص4ج ق،1405

  سند حديث غدير
 ،قتيبه (ابناست  ت متواتر نقل شدهحديث غدير از جمله احاديثي است كه به صور

سـير اعـلام   «در كتـاب   »ذهبي«چنانكه  ؛)245، ص1ج ،تا؛ ابن سعد، بي21ص ،تابي
هذا حـديث حسـن   «كند: و بيان مي به متواتربودن حديث غدير اعتراف كرده »النبلاء

 غـزوات  همانند اين حديث .)335، ص8ج ق،1413ذهبي، ( »عال جداً و متنه متواتر
اي در صفحات تاريخ ثبت و ضبط شده كه قابل ترديد نيسـت  ، به گونه9رمنبي اك

درصدد هستند به هر صورتي كه شده اين دليل  :و لكن مخالفان مكتب اهل بيت
متكلمان اهل از اي كه حتي بعضي به گونه ؛محكم و متقن را مورد خدشه قرار دهند

، 8ج ق،1325(ايجـي،   ننـد اند در اصل اين واقعه مهم تاريخي ترديد كسنت خواسته
لكـن وجـود   ، شوند 7تا بلكه مانع از اثبات امامت و ولايت اميرالمؤمنين) 361ص

مـذهبي   هـاي اين حديث شريف از مسلّمات تاريخي است و اكثر محدثان با گرايش
صـد و ده   9اند و نه تنها در ميان صحابه پيامبر اكرممختلف ناقل اين حديث بوده

اي از طبقات، رجال بزرگ علمـي و  بلكه در هر طبقه ،اندردهتن اين حديث را نقل ك
، 1ج ،تابي ،ينيام( اندهنمودرا نقل اند كه به اين حديث نظر داشته و آنمحدثين بوده

  .)111ص
محمـد  «طريـق،   40از  »احمد بن حنبل«، اين حديث را »الغدير«بنا بر نقل صاحب  

طريـق،   105از  »ابـن عقـده  «طريق،  80از  »جزري مقري«طريق،  2 از »بن جرير طبري
و ) 39، صهمـان ( طريـق  125از  »ابوبكر جعـابي «طريق،  120از  »ابوسعيد سجستاني«
از جملـه كسـاني كـه    انـد.  نقل كرده) 149، صهمان( طريق 250از  »ابوالعلاء همداني«

، 4ج ،تـا بيبخاري، ( ،»محمد بن اسماعيل بخاري« عبارتند از ،اندبودهاين حديث  راوي
بـن   محمد« ،)281، ص4ج ،تابي حنبل، بن احمد( ،»بن حنبل احمد« ،)1/375-193ص

 ق،1403 ،يترمـذ ( ،»ابو عيسـي ترمـذي  « ،)45، ص1ج ،تابي ،هماج ابن( ،»يزيد قزويني
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 ،»ابـن كثيـر  « )187-188، ص42ج ق،1415 عسـاكر،  ابن( ،»ابن عساكر« ،)297، ص5ج
  . و ... )228-233، ص5جق، 1408 ر،يكث ابن(

  غدير بر مشروعيت الهي امام ثيحد دلالت
بـريم كـه   بعد از دقت و بررسي پيرامون حديث غدير، به اين نكته اساسـي پـي مـي   

 ،توسط اين حـديث  7امامت و رهبري امام علي درباره نصب الهي بودن استدلالتمام
 دلالـت حـديث بـر    ،باشـد » اولـي «است. اگر لفظ مولي به معناي » مولي«دائرمدار لفظ 

 ـ ،واضح و آشكار است 7امامت حضرت امير اگـر معنـاي ديگـري بـراي مـولي       يول
خلل ايجـاد   ،به اين حديث شريف 7احتمال داده شود، در اثبات امامت حضرت امير

كه مراد از مـولي در   بودبراي اثبات مدعاي خود بايد درصدد اثبات اين مطلب  شود.مي
باشد و براي رسيدن بـه  » ستي و رهبريسرپر«و يا » اولي به تصرف«تنها  ،حديث غدير
  :شودمرحله طي  سهبايست اين هدف مي

و  موجود در حـديث  شواهد مرحله دوم: .»مولي«دلالت لفظي و وضع  مرحله اول:
  شواهد خارجي پيرامون حديث غدير. مرحله سوم:

مرحله به اين نتيجه نهايي خواهيم رسيد كه حديث غـدير دلالتـي    سهبا بررسي هر 
  دارد. 7المؤمنينحضرت امير و نصب الهي اين مقام براي بر امامت آشكار

  وضع لغوي و دلالت: مرحله اول
 باشـد مـي  ، صـاحب اختيـار و سرپرسـت   به معنـاي اولـي   كه بر وزن مفعل» مولي«

و در قرآن به همـين   )141، ص6ج ق،1404؛ ابن فارس، 457، ص1ج ،1375(طريحي، 
)؛ 15): 57(حديـد(  »كُم النَّار هي مولاكُم و بِئسْ الْمصيرُمأْوا …« معنا، چنين آورده است:

  .... مقصدتان آتش است كه آن (سزاوار) سرپرستي شماست و بد فرجامي است
و » وليكم«به معناي و را به اعتبار معناي لغوي » مولي«پيرامون همين آيه،  تكلمينم 

 ؛27ص ،(ب)ق1413 د،ي ـمف ؛214ص ق،1404 (حلبـي،  انـد كـرده  امعن» اولي بكم«يا 
  .)615، ص1ج ق،1416 ،ينيام

كند كـه  ، نقل مي»ابي عبيد«و  »فرّاء«، »زجاج«، »كلبي«در تفسير خود از  »فخر رازي«
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نيز مـولي   »سيوطي« .)459، ص29ج ق،1420 ،يراز فخر( اولي بكم است ،معناي مولي
 .)542ص ق،1416 ،يطويس ـ( گرفتـه اسـت  » اولي بكـم «را در ذيل همين آيه به معناي 

، 2ج ق،1410 ،يمرتض ـ ديس ؛40ص ،(ب)ق1413 د،يمف(» سيد مرتضي«و  »شيخ مفيد«
كساني كه مولي  اهل سنتز ا اند.گرفته» اولي به تصرف«ي اهم مولي را به معن) 268ص

 ،)57، ص6ج ق،1401 ،يبخــار( ،»بخــاري« نــد عبارتنــد ازاهرا بــه معنــاي اولــي گرفتــ
ــريز« ــر( ،»مخش ــري« ،)476، ص4ج ق،1407 ،يزمخش ــر(» طب ، 27ج ق،1412 ،يطب

در يك جمله  »ابن اثير« .)234، ص4جق، 1422 ،يجوز ابن(» ابن الجوزي« ) و131ص
 »هقام به فهو مـولاه ولي ـ  كل من ولي امر او«كند: تعريف مياين گونه را  »مولي«كوتاه 

 ،اگـذار كردنـد  ؛ هر كس كه سرپرستي كاري را به او و)228، ص5ج ق،1367 ر،ياث ابن(
  .پس او بر انجامش اولويت دارد

 نـزد معنـاي شـايع    ولي ،كندكه معاني ديگر را براي مولي مطرح ميبا اين »تفتازاني«
براي لفظ مولي، دلالت حـديث  » اولي«داند و چون با پذيرش معناي مي» اولي«عرب را 

تـواتر حـديث   به ناچار ادعا بـه عـدم    ،شودتمام مي 7غدير براي امامت حضرت امير
  .)273 ،274، ص5ج ق،1409 ،يتفتازات( ستاكرده 

دارد و لـذا حـديث   » اولـي «نتيجه مرحله اول اين شد كه لفظ مولي دلالت بر معناي 
  كند.تثبيت مي 7غدير، مدعاي اماميه را در اثبات امامت حضرت امير

  موجود در حديث غدير شواهد: مرحله دوم
از لفـظ   9كه مراد نبي مكرم اسلام شودم ثابت ميمحك شواهدمرحله دوم با ارائه در 

  د. ند معاني ديگري را اراده كرده باشنتواننمي ايشان مولي، تنها اولي به تصرف است و

  صدر حديث   )الف
بنمايـد، از   7اي بـه معرفـي اميرالمـؤمنين   كـه اشـاره  قبـل از ايـن   9رسول خدا

آيا من سـزاوارتر بـر    ؛»ن انفسكمالست اولي بكم م«حاضرين اقرار گرفتند و فرمودند: 
شما از خود شما نيستم؟ همگي گفتند: آري و با اين اقرارگرفتن به اين آيه مباركه اشاره 

  .)6 :)33((احزاب »النَّبيِ أَولى باِلْمؤمْنينَ منْ أنَفْسُهِم«داشتند: 
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دين ه از طرف ك همه موارديدر پيامبر اين است كه  شوداستفاده مياز اين آيه  آنچه
حق تصرف ثابت شـده اسـت، نسـبت بـه مـردم، اولـى بـه         ولايت و ،براى مردم اسلام

در كليـه   ايشـان و اعمال تصـرّف از ناحيـه    9حقّ ولايت پيامبر يعني ؛است خودشان
 ـ »فـاء «آنگاه حضـرت بـا    .باشدمقدم بر حق خود مردم مى ،مردم اتامور جملـه   عتفري

فمـن كنـت مـولاه فهـذا علـي      «كرده و فرمودند:  معروف خود را عطف بر همين جمله
كـه جملـه   دارد و عطف بر جمله سابقه دلالت بر ايـن   يعهمين استعمال فاء تفر .»مولاه
ايـن چنـين اراده    9كـه پيـامبر   ابـه ايـن معن ـ   ؛مفسر معناي حديث غدير است ،سابق

همان  ،شمفرمودند كه همان مقامي را كه خداوند به من عنايت كرده تا سرپرست شما با
 ؛31ص ،(ب)ق1413 د،ي ـمف( بعد از من ثابـت اسـت   ،7مقام براي علي بن ابي طالب

؛ 215ص ق،1404حلبي،  ؛73ص ،(الف)ق1403 صدوق، ؛444ص ق،1411 ،يمرتض ديس
بـا   9بـه فرمـان رسـول خـدا     7مردم هم با اميرالمؤمنين .)215ص ق،1402 اسكافي،

بر آن حضـرت سـلام داده و بـه    » يرالمؤمنينام«بيعت نموده و با لقب  استناد به همين معنا
  د.سروده ش كانگفتند و اشعارى نيز در اين زمينه در همان م ايشان تبريك

. اي شودبدان اشاره جا داردپيرامون حديث غدير بيان دقيقي دارد كه  »شيخ صدوق«
اري كه يكي اخب ـ كندذكر مي دو دسته اخبار را ،هيبندي روايات غديرايشان بعد از دسته

است كه تمام مسلمين بر آن اتفاق نظر دارند و لكن مخالفين اماميـه معنـاي ظـاهري را    
كـه   هسـتند انـد و دسـته دوم اخبـاري    رها كرده و معناي خلاف ظـاهر را تأويـل كـرده   

  فرمايند:مخالفين قبول ندارند. آنگاه مي
أنـه قـام يـوم غـدير خـم و قـد جمـع         9إنا و مخالفينا قد روينا عن النبي

؟ فقـالوا: اللهـم   بِالْمؤمْنينَ منْ أنَفُْسهمِ أوَلى أيها الناس أ لست :لمسلمين فقالا
فمن كنت مولاه فعلي مولاه فقال اللهم وال من والاه و عاد من  :9بلى: قال

  عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله.
جـواب   رد ونظر ك ،اتفاق است مورد در روايتي كه بايستنويسند ابتدا ميايشان مي

آنگاه در كلمـه مـولي    ،»باِلْمؤمْنينَ منْ أنَْفسُهِم أَولى« :فرموده است 9چرا پيامبر داد كه
و نظرنـا  «گويد: . سپس ميشودآمده دقت نظر  »فمن كنت مولاه فعلي مولا«كه در جمله 
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لا يجوز ان  الناس و يخطب به و يعظم الشأن فيه فاذا هو الشيء 9فيما يجمع له النبي
 صـفة فيـه معنـي لانّ ذلـك فـي      لوقيكونوا علموا فكرره عليهم و لا شيء لا يفيدهم بال

نظر اين بزرگوار اين است كه همـان روايتـي   ». منفي 9العابث و العبث عن رسول االله
در صـدد   9رسـول خـدا  كـه   سـازد ما را رهنمون مي ،وجود داردنظر اتفاق كه بر آن 

مـردم در آن هـواي گـرم و     كـردن چون جمع ؛ت اسلامي استمعرفي امام و پيشواي ام
ست حضـرت در  نيممكن  وسازي بوده است سوزان يقيناً براي مطلب مهم و سرنوشت

د آن ي ـطي موضوع معلوم و يا نامشخصي را بگويد كه از گفتن آن سـودي عا يچنين شرا
  .)68ص ،(الف)ق1403 صدوق،( مردم نگردد

  ذيل حديث )ب
اللهـم وال  «: ندفرمود 9رسول خدا» فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه« هپس از جمل

و اين دعا تنها ملائم با ادعـاي اماميـه اسـت كـه مـولي را بـه        »من والاه و عاد من عاداه
به  7كه معتقدند حضرت درصدد معرفي علي بن ابي طالباند و اينمعناي اولي گرفته

و پـس از اعـلام آن در حـق     انـد بـوده عنوان امام و پيشواي امت اسلامي پس از خـود  
  چنين دعا نمودند.  داران و پيروانشان ايندوست

  شواهد خارجي پيرامون حديث غدير: مرحله سوم

  آيه تبليغ )الف
به همراه جمع كثيري در مسير بازگشـت از آخـرين سـفر حـج بودنـد كـه        9پيامبر

 ـ  2سوره مائـده  67وحي نازل شد و آيه  هفرشت زل كـرد. در ايـن آيـه    آن حضـرت نـا   ررا ب
كه آنچه از جانب پروردگارت به سوي تو نازل شده ابلاغ كن  هخداوند به پيامبرش فرمود

دارد. براي اين كه ايـن  اي و خدا تو را از گزند مردم نگاه ميو اگر نكني پيامش را نرسانده
 ت:چند نكته اساسي لازم اسبيان اي محكم براي حديث غدير باشد، شريفه قرينه هآي

روايات زيادي در منابع شيعي و اهل سنت وجود دارد كه زمان نزول ايـن آيـه را   . 1
، 1ج ق،1380 عياشــي، ؛298، ص2ج ق،1404ســيوطي، ( دانــدواقعــه غــدير خــم مــي

 .)332ص
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نازل شـده كـه آن    9آيه شريفه درصدد بيان اين مطلب است كه پيامي بر پيامبر. 2
البتـه خـوف آن حضـرت يقينـاً      ؛دم خـوف دارد از مـر  ،حضرت از بيان و ابلاغ آن پيام

توان احتمال داد كه بلكه تنها وجهي كه براي خوف آن حضرت مي ،شخصي نبوده است
را داشـت  خوف اين 9ست كه پيامبرا اين ،مطابق با شأن و رتبه آن حضرت هم باشد

 ،ودبه عنوان جانشين و امام پس از خ 7يعني معرفي حضرت امير؛ كه با ابلاغ آن پيام
بـه همـين سـبب     ،مردم او را متهم كنند به اين كه به دنبال منافع شخصـي خـود اسـت   

 تـري فـراهم شـود   انـداخت تـا زمينـه مناسـب    ابلاغ پيام الهي را به تأخير مي 9پيامبر
 .)43 -48، ص6ج ق،1417 ،ييطباطبا(

) اصـل  7(معرفي حضـرت اميـر   ،مأمور به ابلاغ آن بود 9ن پيامي كه پيامبر. آ3
الَتَه     «چراكه عبـارت   ؛يا مجموعه تعاليم ديني نيستدين  ا بلَّغـْت رسِـ لْ فَمـ م تفَعْـ  »وإنِ لَّـ
 .آن پيام الهي، بخشي از دين است پس .معنا خواهد شدبي

نازل شـده و در آن   9كه آيه مزبور در اواخر عمر شريف پيامبر با توجه به اين. 4
روشـن   ،بيـان شـده بـود    ايشـان سـوي   زمان معارف و احكام دين به صورت كامـل از 

آن معـارف دينـي و    از مأمور به ابلاغ آن بوده است، غيـر  شود پيامي كه آن حضرتمي
 احكام عبادي اسلام است كه قبلاً بيان فرموده است.

مـأمور بـه ابـلاغ آن     9شود پيامي كـه پيـامبر  با توجه به نكات يادشده روشن مي 
 نبـوده اسـت   7مـت و خلافـت حضـرت اميـر    امانصب الهي مقـام  چيزي جز  ،بودند

  .(همان)

  تبريك و تهنيت )ب
 ،در حـديث غـدير  » مـولي «كه مـراد از  دارد از جمله قرائني كه دلالت بر اين  

 9است كه به امر رسول خـدا  يتبريك و تهنيت ،است» سرپرستي«و » بالتصرف اولي«
ي تبريك و صورت گرفت. همين موقع است كه اصحاب برا 7نسبت به اميرالمؤمنين

اظهـار   بـريكش را تگونـه  عمـر هـم آن   رسـند و مـي  7خدمت حضرت اميرتهنيت 
 ،يحسـكان  ؛69ص ق،1424ابـن مغـازلي،   ، 281، ص4ج ،تـا بـي حنبـل،   ابـن ( داردمي
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ــ ؛391، ص2ج ق،1411 ــ ديسـ ــكاف ؛131، ص4ج ق،1405 ،يمرتضـ  ق،1402 ،ياسـ
 نويسد:شيخ طوسي در اين باره مي .)212ص

تنها ملائم با ولايت آن حضرت اسـت   7اميرالمؤمنين گويي بهنفس تبريك
چون ناصر و محب، مـراد كـلام نبـوي    معنايي هم» مولي«براي  ،و معنا ندارد

 7را دوست بداريد و يا علـي  7چراكه براي ابلاغ اين پيام كه علي ؛باشد
را ياري كنيد، اين همه تشريفات لازم نيست و از نحوه برخـورد اصـحاب و   

به وضوح روشن است كه مقام، مقـام بيعـت و تعهـد     ،ك عمرخصوصاً تبري
انـد كـه   اولـي بـه تصـرف را فهميـده    » مـولي «است و خود آنها هم از لفـظ  

  .)350ص ق،1406 ،يطوس( گويندچنين اين مقام را تبريك مياين
آنچه كه از عمل صحابه و مسلمانان صـدر اسـلام در ايـن مسـأله فهميـده       ،بنابراين

اسـتنباط  » خلافت و اولي به تصـرف «كه آنها منظور از كلمه مولي را  ستا اين ،شودمي
  اند.نموده

 آيه اكمال )ج

را  7علي بن ابي طالـب  9پس از آن كه رسول خدا ،در اين واقعه مهم تاريخي 
به عنوان امام و جانشين پس از خود در ميان آن همه جمعيت معرفي فرمودنـد، فرشـته   

وم  « :سوره مائده را نـازل كـرد كـه عبـارت اسـت از     وحي نازل شد و بخشي از آيه  الْيـ
)؛ امروز 3): 5(مائده( »أَكْملْت لَكُم دينكَُم وأَتْممت علَيكُم نعمتي ورضيت لَكُم الإِسلاَم ديناً

دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را براي شما 
شـود كـه اسـلامي مـورد رضـايت      از اين آيه چنين اسـتفاده مـي   .وان] دين پذيرفتم[بعن

باشد و با توجه بـه   7بر عهده حضرت علي ،خداوند متعال است كه ولايت و رهبري
بـه   7رسيم كه دين خدا با معرفي حضرت عليبه اين نتيجه مي ،زمان نزول آيه مزبور

و نعمت الهي تمام گرديـد. لـذا در بعضـي     عنوان امام و پيشواي امت اسلامي كامل شد
سه بار آيـه را تـلاوت كردنـد و     9روايات آمده كه پس از نزول آيه فوق، پيامبر اكرم

دي    و تَمام الدينِ كَمالَ إنَِ« بعد فرمودند: ةِ بعـ النِّعمةِ و رضِىَ الرَّب بإِِرسالي إلَِيكُم باِلوْلاَيـ



131 

 

 

رس
بر

 ي
حد

ت 
دلال

ي
 ث

 ريغد
وع
شر

ر م
ب

ي
يس ت

 ياس
 ياله

ت
مام

م ا
ظا
ر ن
د

 / 
زي

رو
 به

ضا
مر
غلا

دي
داو

ي 
داد

 مق
س

عبا
 و 

ك
ل

 ،يكانس ـح ؛468ص ق،1415 طبـري،  ؛277ص ق،1395 صـدوق، ( »أَبيِ طاَلبٍلعلي بنِ 
شـدن نعمـت و رضـايت پروردگـار بـه      شدن دين و تمام؛ كامل)201، ص1ج ق،1411

كه همين كـلام   بوده است 7فرستادن من براي شما، به وسيله ولايت علي بن ابيطالب
در  7و ولايت اميرالمؤمنين ناظر به معرفي امامت آيه كهاست  نبوي خود تأكيد بر اين

  .)168-175، ص5ج ق،1417طباطبايي، ( آن واقعه مهم تاريخي است

  ي سوره معارجيشدن آيات ابتدانازل )د
آمد و با حالت اعتراض  9نزد پيامبر» حارث بن نعمان فهري«بعد از واقعه غدير،  

  گفت:  ايشانبه 
وزه، حـج، پرداخـت   ر آوردن نمـاز، ، بجـاي رسالتت پذيرش ،ما را به توحيد

اما به ايـن مقـدار راضـي     ،هم قبول كرديم امر كردي، ماجهاد انجام زكات و 
آيـا   !كه اين جوان را منصوب كردي و او را ولي مـا قـرار دادي  نشدي تا اين

  اين اعلام ولايت از ناحيه خودت بود يا از سوي خدا؟
اين هنگـام او  در  .از ناحيه خداوند استاين انتخاب،  ندبه او فرمود حضرت

اگر اين حكم از جانب اوسـت،   رد كهخواست كدربا حالت انكار از خداوند 
سنگي از آسمان بر سرش فرود آيد. در اين هنگام سنگي از آسمان بر سرش 

نازل سوره معارج فرود آمد و در دم جان باخت. در اين هنگام آيات ابتدايي 
 ؛ ثعلبـي، 278، ص19ج ،1364 ؛ قرطبي،530، ص10ج ،1372طبرسي، ( دش

  .)35، ص10ج ق،1422
اختيـاري   چيزي جز اعلام خلافـت و صـاحب   غدير، از حديث »حارث بن نعمان«

نفهميده است و اگر هم از طرف خداوند آن ،9پيامبررحلت بعد از  7عليحضرت 
بود، معنا نداشـت كـه   مي 7منظور از اين خطبه، دعوت مردم به دوستي حضرت علي

 شود.چنين مجازاتي و دچار ناراحت آن شخص از اين امر 

  به اين حديث :و اهل بيت 7حضرت اميرالمؤمنيناحتجاج و استدلال  ه)
اي كـه بـه عنـوان    همحاج ـدر  9پس از ارتحال پيـامبر اكـرم   7حضرت علي .1
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امـام   به اين حديث استناد كردنـد.  ،در مسجد مدينه داشتند »ابوبكر«مخالفت با بيعت با 
  فرمود:  7باقر

آوري جمـع پس از  9هفت روز پس از رحلت پيامبر اكرم 7عليحضرت 
ميان مـردم رفتنـد و خطبـه خواندنـد و پـس از مـدح خـدا و رسـول          ،قرآن
و بيان طريق نجات، به مقام و منزلـت خـود و جانشـيني خـود بـا       9خدا

  .)18، ص8ج ،1365(كليني،  استناد به واقعه غدير تأكيد فرمودند
آن  7امام صادق كه بكر پس از تمام شدن بيعتبا ابو 7حضرت علي حاجهم .2

؛ طبرسـي،  548، ص2ج ق،1403(صـدوق،   كنـد نقـل مـي   7العابـدين از امام زيـن را 
 .)115، ص1ج ق،1403
معـروف   »انشـاد «در شوراي شش نفره، در بياني كه به حديث  7حضرت علي .3
، 2ج ،(ب)ق1403(صـدوق،   بـودن خـود اسـتناد كردنـد    به حديث غدير و احـق  ،است
  .)134، ص1ج ق،1403طبرسي،  ؛546ص ق،1414؛ طوسي، 554ص

در اي در پي اعتراض مردم بـه حكومـت عثمـان    در دوران خلافت عثمان، جلسه .4
در ضمن سخناني جانشيني خود را با استناد  7حضرت علي ،برپا شده بودمسجدالنبي 

ق، ؛ صـدو 145، ص1ج ق،1403(طبرسـي،   اثبـات كردنـد   9به سـخنان پيـامبر اكـرم   
  .)636ص ق،1405؛ سليم بن قيس، 274، ص1ج ق،1395
به حضور  در هنگام جنگ كه او را »طلحه«خود با  احتجاجدر  7حضرت علي .5
  از او پرسيد:  و  طلبيد

 منْ كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه«آيا از پيامبر شنيدي كه فرمود: 
» جنگي؟پس چرا با من مي«: حضرت فرمود ،»بلي«او گفت:  »و عاد من عاداه
ــعودي،  ــخن،   ). 364، ص2ق، ج1404(مس ــن س ــت. در اي ــوابي نداش او ج

مشروعيت حكومت خود را به حديث غدير منتسب كرده ، 7علي حضرت
 ،و به همين جهت نماندسري ديگر جايي براي خيره ،و با آن مشروعيت الهي

  .تطلحه جوابي براي گفتن نداش
كـه معاويـه بـه    هنگـامي ، »معاويـه «اي منظـوم بـه   امـه در ن ،»جمل«پس از جنگ  .6
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رسان خود نـزد  را به عنوان پيام »ابوهريره«و  »ابودرداء«برخاست،  »عثمان«خواهي خون
خـواهي را  فرستاد، حضرت در پاسخ آنان پيش از آن كه مسأله خـون  7حضرت علي

  فرمايد: كند و ميپاسخ گويد، مشروعيت خلافت خود را اثبات مي
خداوند مسأله خلافت را به دست مـردم داده اسـت و رأي آنـان مـلاك      اگر

پس از سه روز مشورت به همراه مـردم   ،مشروعيت است، مهاجرين و انصار
 ؛تـر اسـت  با من بيعت كردند و اين بيعت از بيعت با خلفاي پيشـين سـنگين  

مشورتي با مردم صـورت نگرفـت و اگـر خداونـد      ،زيرا در سه بيعت پيشين
بايد انتخاب كند و اختيار در دست اوست كه ولايت من در قرآن و  است كه

تر تر است و حق مرا واجبسنت اثبات شده است و اين دليل براي من قوي
  .)748ص ق،1405؛ سليم بن قيس، 69ص ،ق1397 (نعماني، كندمي

كند، براي خلافت خود به حديث جا براي مردم بيان مياي كه هماندر خطبه
كند و بر معناي ولايـت كـه همـان اولويـت اسـت، تأكيـد       جاج ميغدير احت

  .(همان) كندمي
، 7گرفتن صحابه نسبت به واقعه غدير توسط حضرت علـي در جريان شهادت .7

دادن پرهيز نمودنـد. ايـن چنـد نفـر     هايي مختلف از شهادتچند نفر از صحابه با انگيزه
 دچار شدند. اين افـراد عبارتنـد از   مورد نفرين حضرت قرار گرفتند و هر يك به بلايي

 ،(الف)ق1413 (مفيد، »جرير بن عبداالله«، »براء بن عازب«، »انس بن مالك«، »زيد بن ارقم«
  .)74ص ق،1424مغازلي، ؛ ابن352، ص1ج

شـد، فهميـده   پيرامون اين حديث شريف بيان  طي سه مرحله مطالبي كه با توجه به
خليفه و امـام   7عليي به تصرف است و حضرت منظور از مولي، اول اولاً شود كهمي

همچنانكه سكوت طلحه در جمل، عذاب سخت نعمان بـن   ؛باشندمي 9پيامبربعد از 
و واقعه غدير، گواه اين مطلب  7عليحارث و شعر سرودن شعرا در وصف حضرت 

ن بر اساس آيه تبليغ، جعل مقام امام از ناحيه خداونـد و بـه دسـتور ايشـا     باشد. ثانياًمي
، دابـلاغ نكن ـ آن را  9پيـامبر  قدر اهميت دارد كه اگـر امام آن گيرد و جعلصورت مي

اعـم از   ؛هاي دينيدر تمام آموزهخويش را رسالت  بوجود آمده و ايشان نقصان در دين
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و با ابلاغ ولايت، رسالت تمـام و ديـن كامـل     است انجام نداده …معاد و ،نبوت ،توحيد
بـه واسـطه تعيـين     زيرا ؛آيددست ميه اكمال هم اين مطلب به. البته بر اساس آيشودمي

شدن دين اسلام مـأيوس شـدند و بـا نصـب     از برچيدهكفار ، 9توسط پيامبر جانشين
به دين اسلام  ،دين كامل و نعمت نيز بر مسلمين تمام شد و خداوند با اين معرفيامام، 

در آيه شريفه به كار رفتـه،   كه» رضيت و اكملت، اتممت«و با توجه به الفاظ  راضي شد
ست كه اين انتصاب ا دهنده ايندهد و اين نشانخداوند همه افعال را به خود نسبت مي

صورت گرفته و مردم هيچ گونه نقشـي   9از ناحيه خداوند و به وسيله شخص پيامبر
  در بروز و ظهور آن نداشتند. 

 ـ  ثالثاً س از انتصـاب، از زن و  اگرچه آن حضرت امامت را به رأي گذاشتند؛ يعنـي پ
اي اين توهم ايجاد شـود  بيعت گرفتند، ممكن است براي عده7مرد براي اميرالمؤمنين

نه الهـي و آسـماني و دليـل آن هـم اصـرار رسـول        ،كه اصل امامت امري مردمي است
كه حداقل مشروعيت اين مقام، با مردم و خداوند بر بيعت مردم است و يا اين 9خدا

از  7شود آيا آن حضـرت ابتـدا بـراي انتصـاب اميرالمـؤمنين     ته مياست، در پاسخ گف
مردم اجازه گرفتند يا از ناحيه خداوند و بدون هـيچ سـابقه مردمـي ايـن كـار را انجـام       

به اين معنا كه از  ؛البته پس از آن، از مردم بيعت گرفتند ؛جواب منفي است دادند؟ قطعاً
چنانكـه   ؛مردم به اين مقام مشـروعيت ببخشـند  كه نه اين ،آنها اطاعت را مطالبه نمودند

بايد مردم در ميدان باشند، اما اين بـدان   ،شدن اين حاكميت الهيبراي مقبوليت و محقق
  معنا نيست كه اصل حقانيت حاكميت از سوي مردم باشد.

  گيرينتيجه
 امتـداد  مكتـب،  ايـن  در امـام  وظـايف  و ديـن  اصول از يكي تشيع مكتب در امامت
اي از اهميـت ويـژه   :توجه به منشأ مشروعيت اهل بيت است و 9يغمبرپ وظايف

 يني ـتع و نصب هفلسف با پيامبران بعثت هفلسف ،باشد. از منظر علماي اماميهبرخوردار مي
و مبناي اصلي مشروعيت در حاكميت اسلامي، ديدگاه  است يكي خداوند طرف از امام

حق حاكميـت دارد و تنهـا كسـاني از     تنها خداوند ،باشد. بر اين اساسخدامحوري مي
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 حتـي شوند كه اعمال حاكميت آنها همراه با اذن الهي باشد، حق حاكميت برخوردار مي
 به بلكه نداشته، خودش را از بعد امام در تعيين مستقل نقش هم 9پيامبر اكرم شخص

   معين نمودند. را جانشينشان خداوند امر
فراواني بهره جسـته اسـت كـه در     عقلي و نقلي ليدلا خود از مدعاي اثبات اماميه در 

اين نوشتار، به بررسي حديث غدير پرداخته و به وسيله آن، استعمال كلمه مولي در اولـي  
هاي اصحاب در آن مجمـع و  گفتنشعر سرودن شعرا، تبريكبه تصرف را ثابت نموده كه 

بر تلقي آن افراد بر  همگي دال 7سكوت امثال معاويه و طلحه در مناظره با اميرالمؤمنين
نظير محتواي دسـتوري   ؛بر اساس شواهديسپس باشد. امامت و جانشيني آن حضرت مي

آيه تبليغ، مبني بر ابلاغ پيام الهي كه در صورت عدم ابلاغ رسالت بيسـت و سـه سالشـان    
بـه   7بعد از نصب اميرالمؤمنين ،دچار نقصان خواهد شد و با نظر به نزول آيه اكمال دين

ر متكلم از جانب خداوند و يهمراه با ضما ،شدن نعمتشدن دين و تمامامامت و كامل مقام
از  7اميرالمـؤمنين  اگـر انتصـاب   ،كه گفتـه بـود   حارث بن نعمانهمچنين روايت عذاب 
تـوان دريافـت كـه    مـي  ،خداوند عذابي از آسمان بر او نـازل نمايـد   ،جانب خداوند است

باشـد و پيـامبر   از جانـب خداونـد مـي   ، 7ؤمنينمشروعيت مقام امـام و نصـب اميرالم ـ  
  اين مسأله را به همگان اعلام نمودند. ،اي كه داشتندهم بر اساس وظيفه 9اكرم
 

  هايادداشت
ه  و رسِـالتََه  بلَّغـْت  فَما تَفْعلْ لمَ إنِْ و ربك منْ إلِيَك أُنزِْلَ ما بلِّغْ الرَّسولُ أيَها يا« .1 مك  اللَّـ نَ  يعصـ  مـ

  .)67): 5(مائده( »الْكافرينَ القْوَم يهدي لا اللَّه إنَِّ النَّاسِ
اسِ   يا أيَها الرَّسولُ بلِّغْ ما« .2 أُنزِلَ إلِيَك من ربك وإنِ لَّم تَفْعلْ فَما بلَّغتْ رِسالتََه واللهّ يعصمك منَ النَّـ

  (همان). »إنَِّ اللهّ لاَ يهدي الْقوَم الكَْافريِنَ

  منابع و مĤخذ
  .  رآن كريمق .1
 تا.بي :، دار الكتاب العربي، بيروتةباسد الغا محمد، بني عل ر،ياث ابن .2
 مؤسسـه مطبوعـاتي اسـماعيليان،   قـم:  ، 5ج ،في غريب الحديث النهاية ،--------------- .3

1367. 



136  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم
ود

/ 
ارة

شم
 

ول
ا

پي /
پي

ا
83

2
 

 

 

 
 كتـاب ال دار، بيروت: 4ج ،زاد المسير في علم التفسير محمد، بن علي عبدالرحمن جوزي، ابن .4

 ق.1422العربي، 
 تا.دار صادر، بي، بيروت: 1ج، طبقات الكبري، ، محمدابن سعد .5
 ق.1415 الفكر، دار، بيروت: 42ج ،مدينه دمشق تاريخ عساكر، ابن .6
قـم،   انتشارات دفتـر تبليـات حـوزه علميـه    ، قم: 6و3ج، اللغةمعجم مقاييس ، ، احمدابن فارس .7

 ق.1404
 .تابي الحلبي، مؤسسةجا: بي ،السياسة و الامامة مسلم، بن عبداالله قتيبه، ابن .8
 ق.1408عربي، دار احياء التراث ال ، بيروت:5ج ،البداية و النهاية ،وبن عمر لياسماع ر،يابن كث .9
 تا.بي الفكر، دارجا: ، بي1ج ،سنن يزيد، بن محمد ماجه، ابن .10
 ق.1424دار الأضواء، بيروت:  ،7طالبي اب بني عل مناقب ،محمد بني عل ،يمغازل ابن .11
 ،9انتشـارات سـبط النبـي    جا:بي ،7طالب ابي بن علي مناقب ،------------------ .12

 .ق1426
 ق.1414، 3، بيروت: دار صادر، چ8، جلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،  .13
 .تابي صادر، دار، بيروت: 5و4ج ،مسند حنبل، بن احمد .14
 .ق1402 نا،بيبيروت:  ،نةالمواز و المعيار ابوجعفر، اسكافي، .15
 .ق1416مركز الغدير، قم: ، 1ج، الغديراميني، عبدالحسين،  .16
 تا.يبنياد بعثت، ب، تهران: 1ج، جمعي از نويسندگان، ه الغديرترجم ،-----------------  .17
 قـم،  افسـت  ،الرضـي  الشـريف  ، قـم: 8ج ،المواقـف  شرح الدين، عضد شريف، ميرسيد ايجي، .18

 .ق1325
 .تابي ،الاسلامية المكتبة ، ديار بكر:4ج ،تاريخ كبير اسماعيل، بن محمد بخاري، .19
 ق.1401دارالفكر، جا: ي، ب6ج ،البخاري صحيح ،------------------  .20
 .ق1403، 2چ الفكر، دار، بيروت: 5ج ،سنن عيسي، بن محمد ترمذي، .21
 ق.1409، قم: افست، شرح المقاصدتفتازاني، سعدالدين،  .22
التـراث   دار احيـاء  ، بيـروت: 10ج، الكشف و البيان عن تفسير القرآنثعلبي، احمد بن ابراهيم،  .23

 ق.1422العربي، 
، تحقيـق يوسـف عبـدالرحمن    الصحيحين علي المستدرك بداالله،ع نيشابوري، محمد بن حاكم .24

 تا.بي ،المعرفة: دار جابي، 3جالمرعشلي، 



137 

 

 

رس
بر

 ي
حد

ت 
دلال

ي
 ث

 ريغد
وع
شر

ر م
ب

ي
يس ت

 ياس
 ياله

ت
مام

م ا
ظا
ر ن
د

 / 
زي

رو
 به

ضا
مر
غلا

دي
داو

ي 
داد

 مق
س

عبا
 و 

ك
ل

 
مؤسسة الطبع و النشر التابعة لوزارة جا: ، بي2و1ج، التنزيل شواهد حسكاني، عبيداالله بن عبداالله، .25

 ق.1411، الثقافة و الارشاد الاسلامي
 .1381، تهران: فرهنگ معاصر، ي به فارسي هزارفرهنگ معاصر انگيسمحمد، شناس، عليحق .26
 .ق1404 ،الهادي انتشاراتقم:  ،الكلام في المعارف تقريب ابوالصلاح، حلبي، .27
، تصحيح و مقدمه و تحقيـق و  كشف المراد في شرح تجريد الاعتقادحلي، حسن بن يوسف،  .28

 ق.1413، 4زاده آملي، قم: مؤسسه نشر اسلامي، چاالله حسنآيةتعليقات از 
 .1380، قم: بوستان كتاب، درآمدي بر فلسفه سياسيكلايي، اسماعيل، داراب .29
 ق.1413، مؤسسة الرسالةبيروت: ، 8ج، ءسير اعلام النبلاذهبي، محمد بن احمد،  .30
 الكتـاب  داربيـروت:   ،4ج، الكشاف عن حقائق غـوامض التنزيـل  محمود بن عمر،  ،يزمخشر .31

 ق.1407 ،3چالعربي، 
 .ق1405انتشارات هادي،  قم:، اب سليم بن قيسكتسليم بن قيس هلالى،  .32
، تهـران:  4و2ج، تحقيق و تعليق سـيد عبـد الزهـراء حسـينى     ،الامامةي في الشاف، سيد مرتضي .33

 .ق1410، 7الصادق مؤسسة
 الإسـلامي،  النشـر  مؤسسةقم:  حسينى، سيداحمد تحقيق ،الكلام علم في ةالذخير ،-------- .34

 .ق1411
 ق.1405دار القرآن الكريم،  م:، ق4ج ،رسائل ،-------- .35
 .ق1416 للمطبوعات، النور ةمؤسسبيروت:  ،الجلالين تفسيرسيوطي، جلال الدين،  .36
 ق.1404نجفى،  مرعشى آيةاالله كتابخانه، قم: 2ج، الدرالمنثور، -------------- .37
 .(ب)ق1403، دوم، انتشارات جامعه مدرسين، قم، الخصال بابويه، بن علي محمدبن صدوق، .38
 اسـلاميه،  انتشـارات  ، تهـران: 1ج ،النعمة تمام و الدين كمال ،--------------------- .39

 ق.1395 ،2چ
 .(الف)ق1403 ،قم مدرسين، جامعه اول، ،الاخبار معاني ،--------------------- .40
 ق.1417، 5النشر الاسلامي، چمكتبة ، قم: الميزان في تفسير القرآنطباطبايي، سيدمحمدحسين،  .41
 ق.1403، نشر المرتضى، مشهد: 1ج ،الاحتجاج ،يعل بن داحم ،يطبرس .42
 .1372 خسرو، ناصر، تهران: 10ج ،البيان مجمع حسن، بن فضل طبرسي، .43
 .ق1415 الواصف، سسةمؤ قم: ،المسترشدطبري، محمد بن جرير،  .44
 .ق1412 ،فةالمعر داربيروت:  ،27ج ،القرآن تفسير في البيان جامع ،--------------- .45



138  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم
ود

/ 
ارة

شم
 

ول
ا

پي /
پي

ا
83

2
 

 

 

 
، 3چفروشـي مرتضـوي،   كتـاب ، تهـران:  4و1ج، مجمع البحرينلدين بن محمـد،  طريحي، فخرا .46

1375. 
 .ق1406 ،2چ الأضواء، داربيروت:  بالاعتقاد، يتعلق فيما ،الاقتصاد حسن،محمدبن طوسي، .47
 ق.1414و النشر و التوزيع،  دارالثقافة للطباعةقم: ، الامالي ،--------------- .48
 ق.1380چاپخانه علميه، ، تهران: 1ج، فسيركتاب التعياشي، محمد بن مسعود،  .49
دي ، تحقيـق سـيدمه  مسترشـدين الارشاد الطـالبين الـي نهـج    فاضل مقداد، مقداد بن عبداالله،  .50

 ق.1405مرعشي،  آيةااللهرجايي، قم: انتشارات كتابخانه 
 اثالتـر  احيـاء  داربيـروت:   ،29ج ،)الغيـب  مفـاتيح (الكبير تفسـير  عمر، محمد بن رازي، فخر .51

 .ق1420 ،3چ العربى،
 ق.1410، قم: هجرت، 1، جالعينفراهيدي، خليل بن احمد،  .52
لـدار  ، تحقيـق جـرج قنـواتي، قـاهره: ا    المغني في ابواب التوحيد و العـدل قاضي، عبدالجبار،  .53

 م.1962، ةيالمصر
 .1364ناصر خسرو، تهران: ، 19ج، الجامع لاحكام القرآنقرطبي، محمد بن احمد،  .54
 ق.1416ر، و النشدار الاسوة للطباعة جا: ، بي2ج ،المودة عيينابهيم، سليمان بن ابرا ،يقندوز .55
هـاي غيـر   مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوي و حكومتوالا، محمدرضا، كريمي .56

 .1387، قم: بوستان كتاب، ديني
 .1365 دار الكتب الاسلاميه، :تهران، 8و1ج ،يالكاف يعقوب، بن محمد ،ينيكل .57
ت انتشـارا  ،تهـران  ،مجموعه مقـالات  ،»نقد دينداري و مدرنيسم« ،محمدجواد ،لاريجاني .58

 .1372 ،اطلاعات

 ق.1404، 2چ، دارالهجرةمنشورات قم: ، 2ج، مروج الذهبمسعودي، علي بن حسين،  .59
 .1360، 4، تهران: اميركبير، چ3، جفرهنگ فارسيمعين، محمد،  .60
 مفيـد،  شـيخ  كنگـره  قـم:  ،دالعبـا  علـي  االله الحجـج  ةمعرف في الارشاد محمد،محمدبن مفيد، .61

 .(الف)ق1413
 المفيــد، للشــيخ العــالمي المــؤتمر قــم: ،فــي اللســاني المــول اقســام ،-------------- .62

 .(ب)ق1413
 ق.1411، العلميةدار الكتب بيروت: ، 5ج، السنن الكبريعلي،  بن احمد نسائي، .63
  .ق1397 ،صدوق نشر تهران: ،الغيبة ابراهيم، محمدبن نعماني، .64


